
کمالی بــا مــدرک  ــرا  زهـ
کارشناسی نــرم‌افــزار از 
دانشگاه پیام نور یزد، 
از سال ۱۴۰۲، همکاری 
ــا مــجــتــمــع  ــ خـــــود را ب
آمــوزشــی جــوادالائــمــه 
کنون  )ع( آغاز کرده و ا
در سمت آمــوزگــاری پایۀ اول به فعالیت 

مشغول است.

ــا، نــتــرس، معلم جــایــی نـــمـــی‌رود!« این  »پــوی
کــردم. اشک‌ها  جمله را با تمام وجــودم تکرار 
گانش فرو‌می‌ریخت.  حلقه‌حلقه از چشمۀ مژ
صورتش سرخ و دستانش لرزان بود. حالِ من با 
حالِ او فرقی نداشت. قلبم به تپش افتاده بود. 

- پویا، چرا گریه می‌کنی؟
 قبل از آنکه پاسخی بگیرم، بــه تجربه‌های 
کردم.  انــدک معلمی خود در کلاس اول فکر 
کــه چگونه بــه او اطمینان  نــگــران ایــن بــودم 
ــه چــنــد دقــیــقــه پــیــش کنار  ــم. پــویــایــی ک دهــ
هم‌کلاسی‌هایش خــنــدان و ســرحــال بـــود، با 
کــرده بــود، از رنگ  اشتیاق خــودش را معرفی 
و غــذای مــوردعــاقــه‌اش گفته بــود و هیجان 
هــــواداری‌اش را از یــک تیم ورزشـــی بــا مــن در 
گذاشته بــود، حــالا بــا شنیدن صــدای  میان 
زنــگ تفریح چــرا باید این‌گونه به هم بریزد. 
به نظرم رسید نیاز است ارتباطی صمیمی و 
عاطفی برقرار كنم. دستانش را گرفتم. هم‌قد 

خودش شدم و در چشمانش نگاه کردم.
- چرا گریه می‌کنی؟ چیزی شده؟

 با همان صدای لرزانش گفت: »لطفاً از کلاس 
گفتم: »باشه، چیزی  نروید!« با تأیید فــوری 
کرد:  شــده؟« در نهایت، دلیل اصلی را بیان 
کلاس  »خانم، هیچ‌وقت زنگ‌های تفریح از 
کــاس بخورید،  بــیــرون نــرویــد؛ چایتان را در 
صبحانه‌تان را در کلاس بخورید و همین جا 
کــاس ماندم.  کنید.« آن روز در  استراحت 
اجابت درخــواســت او اولین قــدم بــود. پویا با 
دیدن من در کلاس، مشغول بازی شد و برای 
اطمینان خاطر، چند بار به بیرون نگاه کرد و 

سریع برگشت تا ببیند من هستم یا نه. 
ارتــبــاط با والــدیــن و تشخیص درســـتِ مشکل 
بسیار مهم بود. برای همین، همان روز با مادر 
پویا تماس گرفتم و فهمیدم در کودکی، در حدود 
سن چهار سالگی، او در منزل خواب بوده و مادر 
بــرای مــدت کوتاهی منزل را تــرک کــرده است. 

بیدارشدن پویا و ندیدن مــادر، ترس عمیقی از 
»ترک‌شدن« را در او نهادینه کرده بود. 

ــۀ راهکارهای  گــاهــی‌دادن به خــانــواده و ارائ آ
اجرایی

بــه مـــادرش پیشنهاد دادم بــا پــویــا صحبت 
کند و به او بفهماند که معلم از مدرسه بیرون 
نمی‌رود و هر موقع که بخواهد می‌تواند او را در 
گاه‌سازی دانش‌آموز  کنار خود داشته باشد. آ
 ، به مکان معلم گام بعدی بود. فردای آن روز
گرفتم و بــه اتــاق  زنــگ تفریح دســتــان پویا را 
گفتم: »من زنگ تفریح  صبحانه بــردم. به او 
اول همیشه اینجا هستم. هــر مــوقــع دلت 
گر قرار  خواست می‌توانی بیایی و مرا ببینی. ا
باشد جــای دیگری بــروم، قبلش حتماً به تو 
می‌گویم. خیالت راحــت باشد. همۀ معلم‌ها 
گر یک وقت به  هم شماره تلفن من را دارند. ا
اینجا آمــدی و من نبودم، می‌توانی به آن‌ها 

بگویی تا به من زنگ بزنند.« 
ایجاد مشغولیت و سرگرمك‌ردن پویا از دیگر 
گرفته شد.  كه بدین‌منظور  تصمیماتی بــود 
كـــردم در زنگ‌های  از آن روز بــه بعد، سعی 
صبحانه کارتون‌های مورد علاقۀ پویا را پخش 
كنم تا سرگرم باشد و از نبودن من احساس 

ترس و ناامنی نکند. 
كردم.  از معجزۀ قصه و داستان هم استفاده 
گاهی بــا خواندن  گاهی بــا تعریف شفاهی و 
کتاب داســتــان، احساس امنیت و آرامــش او 
که فهمیدم پویا با  ــردم. آنجا بــود  ك را تقویت 
گرفته اســت. او بعد از  داستان ارتباط خوبی 
خواندن هر کتاب، آن را از من قرض می‌گرفت 
تا دوبــاره در خانه بخواند. در جلسۀ هفتگی 
ــرگـــزاری نشست  ــه بـ ــه در آن ب ک ــاوی  ــتــاب‌ک ک
کید شده بود،  کلاسی و گفت‌‌وگوهای گروهی تأ
ــرای تقویت احساس  فرصتی فراهم شد تا ب
امنیت بچه‌ها، نشست کلاسی ویــژه‌ای برگزار 
کنیم. دانـــش‌آمـــوزان در حلقه‌ای نشستند 

ــارۀ احــســاســشــان، زمــانــی که  ــ و دربـ
کـــاس را تـــرک می‌کند،  معلم 

صحبت کردند. برایم جالب 
بود که تعدادی از بچه‌ها 

که  گفتند  هم مثل پویا 
ــت دارنــــد معلم  ــ دوس
ــاس بـــمـــانـــد.  ــ ــ ک در 
بعد از آن، از بچه‌ها 
خـــواســـتـــم بــگــویــنــد 

زمانی که معلم از کلاس بیرون می‌رود، به کجا 
مــی‌رود. هر کدام پاسخ‌هایی دادنــد: »خانم، 
مــی‌رویــد صبحانه بخورید.« »مــی‌رویــد دفتر 
چای بخورید.« در ادامــه، از بچه‌ها خواستم 
ــد، چگونه  ــ بگویند وقــتــی بــه معلم نــیــاز دارن
می‌توانند او را پیدا کنند و با او حرف بزنند. باز 

هر کدام به‌نوبت پاسخ دادند.
که مدرسۀ   ایــن تجربه به‌روشنی نشان داد 
امن فقط با فراهم‌کردن محیطی عاری از خطر 
فیزیکی شكل نمی‌گیرد؛ بلکه بــرای شناخت 
ــــرس عمیق‌تر  ــه در ریـــشـــه‌هـــای ت ــل ــداخ و م
گاهانه نیاز اســت. ایــن امر  کــودکــان، تلاشی آ
مستلزم انــعــطــاف‌پــذیــری معلم در اجـــرای 
برنامه‌ها، مشاورۀ نظام‌مند درون‌سازمانی و 
شفاف‌سازی موقعیت معلم برای دانش‌آموز 
در هر لحظه است. راهکارهایی نظیر استفاده 
از داســتــان‌درمــانــی، ایــجــاد روال‌هــــای قابل 
پیش‌بینی بــرای زنگ‌های تفریح و برقراری 
ارتباط قــوی با والدین چارچوب اصلی این 
امنیت را می‌سازند. در نهایت، مدرسۀ امن 
کوچک‌ترین  ــه در آن،  ک مـــدرســـه‌ای اســـت 
نگرانی عاطفی هر دانــش‌آمــوز به بزرگ‌ترین 

پروژۀ تیمی مدرسه تبدیل شود.

اتفاقی رویدادی  نه  است،  مداوم  ساختاری  امن  مدرسۀ 
تجربه
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